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  مقدمه ویراستار
  

وجـود دارد. مقـالات    قـد تئـاتر  متأسفانه در زبان فارسى کتابهاى اندکى (اگر نگوییم هـیچ کتـابى) در بـاب ن   
خورد، یا از هر در مجلات و یا کتابها به چشم مى اى هم که در این زمینه (در قالب ترجمه یا غیر آن)پراکنده

 و یا اینکه به دلیل خارج شدن از زمینه اصلى (کـه ایـن مـورد بیشـتر در مـورد      اندبهرهگونه مبناى علمى بى
دهنـد. نیـز، بخـش اعظـم     مى خورد) تأثیر خود را تا حد زیادى از دستهاى مقالات تک به چشم مىترجمه

رسانند غالبا با ها و مجلات به چاپ مىخود را در روزنامه نقدهاى» منتقد«کسانى که با برخوردارى از صفت 
 دهنـد. سر و ته کار دیگـرى انجـام نمـى   هاى بىبافى، جز بالا بردن حجم نوشتهو یا کلى پرداختن به حواشى

توانـد هـر دو   دیـالکتیکى مـى   بدیهى است که میان تئاتر و نقد تئاتر پیوند تنگاتنگى وجود دارد و این پیونـد 
بالند و رشد است که در آنها نقد و تئاتر همپاى هم مى حوزه را بارور کند. مثال روشن این امر هم کشورهایى

 جدى، هـم در تئـاتر و هـم در نقـد، دامـن زده     این پیوند در کشور ما به آسیبهایى  کنند. متأسفانه فقدانمى
دارد؟ و یـا منتقـد کیسـت؟     است. نقد چیست؟ کارکرد آن چیست؟ آیا چیزى از قبیل نقد خوب یا بد وجود

  مانده است. پاسخاینها مسائلى است که هنوز در فرهنگ تئاترى ما بى
نقـد  از سر گذرانده اسـت. کتـاب    ادى رانقد تئاتر از قرن هجدهم شکل گرفت و از آن زمان موجهاى زی

اى مسأله نقد، و کار منتقد کتابهایى است که به صورت ریشه ، نوشته ایروینگ واردل، قطعا یکى از اولینتئاتر
با هوشمندى  واردل، که خود یکى از منتقدان سرشناس تئاتر انگلستان است، در این کتاب کند.را بررسى مى

کند. وى علاوه بر ترسیم رو در روست، بررسى مى د و تمام مسائلى را که منتقد با آنو درایت فراوان مسأله نق
 اى، شرایط کارى منتقد، و مسـائلى از قرن هجدهم، مسائل مربوط به نقد روزنامه نسبتا دقیق تاریخ نقد تئاتر

  گذارد.بحث مى نظیر نقد متن، نقد بازیگرى، نقد اجرا، و (مهمتر از همه) اخلاقیات نقد را به
نیـز از بخشـهاى کـوچکترى     ) قلمرو. هـر دو فصـل  2) دعاوى، و 1کتاب از دو فصل تشکیل شده است: 

توان در کل لحاظ بندرت مىکنند. بدینو منتقد را طرح مى تشکیل شده است که بدقت مهمترین مسائل نقد
هم  »نقد منتقد«و » نقد نقد«واقع به نوعى به دور از بصیرت را پیدا کرد. کتاب واردل در  این بخشها، مطلبى

شـکل گرفتـه اسـت کـه وى بـا       اى از کتاب بر مبناى جزئیات جالـب تـوجهى  شود. بخش عمدهمحسوب مى
  پردازد.مى استفاده از آن به توصیف عمل نقد و کار منتقد

بارهـا در کتـاب    criticو  criticismنیز اصطلاحاتى نظیـر  و  reviewerو  reviewingدو اصطلاح 
فارسى تقریبا معادلهاى یکسانى دارند،  گیرند. از آنجا که این اصطلاحات در زبانواردل مورد استفاده قرار مى

ترجمـه  » منتقـد «و » نقـد «و دو اصطلاح دیگر به » اىمنتقد روزنامه« و» اىنقد روزنامه«دو اصطلاح اول به 
در  بسیار کنایى، دوگانه، و پیچیده است. بـه همـین لحـاظ بنـاگزیر    بر این نثر واردل، نثرى  شده است. علاوه

  از دست رفته است. ترجمه بخشى از این بازیهاى زبانى، و در عین حال شیرین به بهاى ترجمه سلیس
را به طور جدى مورد بحث قـرار   امید است این کتاب که براى اولین بار در زبان فارسى مسأله نقد تئاتر

نقد تئاتر امروز ایران یارى برساند. این کتاب در واقع ادامه  نظریها، و عوامزدگىِد، به رفع ابهامات، تنگدهمى
و  (یـان کـات)،  تفسـیرى بـر تراژدیهـاى یونـان باسـتان      سمت با چاپ کتابهایى نظیر  راهى است که سازمان
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  (فرایشتن هاج) آن را گشوده بود.کارگردانى نمایشنامه 
نیـز راهنماییهـاى جنـاب آقـاى      دانم از تلاشهاى مترجم کتاب، آقاى عباس منطقى، واینجا لازم مىدر 

  تشکر کنم. منصور براهیمى و زحمات سرکار خانم سهیلا مقدم
  

  1383تابستان 
  اکبر علیزادعلى

  

  
  یادداشتى در مورد ضمایر

  
 (you)» شـما «و  (he) »او«شخصیتهاى عمده در این کتاب، منتقد و خواننده هستند که گـاهى از ضـمایر   

  براى اشاره به آنها استفاده شده است.
تئاتر از میان مردها باشند.  مند هستند که نقدکنندگان اصلىهاى انگلیسى، هنوز علاقهمتأسفانه روزنامه

سهولتهاى دستور زبانى است که البته این نکته نباید  اما منظور خود من از انتخاب ضمیر مذکر، تنها به خاطر
  باشد. به منزله تأیید وضع موجود

  براى آن دارم: دهم دلایل و عللىمخاطب قرار مى» شما«که خواننده را با ضمیر  در موردى
شناسـان،  همچون سـکه  گویند که گویى این افراد از نژادى جداگانه ـمعمولاً از منتقدان چنان سخن مى

صـى کـه اهـل    واقعیت ایـن نیسـت؛ هـرکس، بـویژه شخ     اند. امابندى علمى، یا مأموران اعداممتخصصان رده
 دارنـد، برخـى  حدى منتقد تئاتر است. برخـى از آنـان عقایـد خـود را بیـان مـى       تماشاى تئاتر باشد، خود تا

کنند تا به باقى ما خلق مى هایى براىدهند و دستمایهسازند؛ و برخى نقد را بسط مىعقایدشان را منتشر مى
شانس بیشترى براى تبـدیل لـذتى گـذرا بـه نـوعى       یم،نقد بپردازیم. البته ما هرچه بهتر این کار را انجام ده

  خواند.هر کسى است که برحسب اتفاق این کتاب را مى» شما«بنابراین  دارایى دائمى در اختیار داریم.
  

  
  نقد تئاتر

  
قدرت خود را حفـظ کـرده    نقد تئاتر که پیش از قرن هجده میلادى آغاز شده بود از آن قرن به بعد همچنان

شـود کـه   دامنـه آن هـم شـامل هنرمنـدانى مـى      نوع نقد به طرفداران زیادى دست یافته است که است. این
هـم خواننـدگانى کـه هرگـز آن نمـایش را نخواهنـد دیـد؛ ایـن هنرمنـدان و           مستقیماً با آن ارتباط دارنـد و 

شـم، اهانـت،   خ انتظارى متفاوت از خود منتقد دارند و طبعاً واکنشهاى آنهـا نیـز متفـاوت اسـت:     خوانندگان
ا با آنکه تئـاتر همـواره در بوتـه آزمـایش و      احترام، علاقه و لذت را باید از انواع این واکنشها به شمار آورد، ام
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  بر کنار و مصون مانده است. نقدى شدید بوده، خود منتقد از آزمایش و نقد
آورد و بغرنج را به تعریف مى پردازد، اعتبار این حرفهخ مىدر این کتاب به ردگیرىِ تاری 1ایروینگ واردل

خود را با بررسى شرایط کارى منتقدان، و رنجها و محاسن  کند. آنگاه کارنویسى را بررسى مىمشکلات مقاله
اسـت   نگارى و هنرهاى اجرایى اشغال کردهاى که جایى ناخوشایند مابین روزنامهحرفه ناشى از کار سریع در

  برد.ایان مىبه پ
، است؛ وى بین سـالهاى  2دىسان پندنت آنایندىایروینگ واردل در حال حاضر منتقد تئاتر در جریده 

نجلس تایمز، نیویورك آلوسها و مجلات بوده، و براى روزنامه تایمزنقدنویس تئاتر در روزنامه  1989تا  1963
  مطلب نوشته است. 4و پلیز اند پلیرز 3تایمز، تیتر آستریلیا
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